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مقدمه

دهد ژه شعر و موسيقي تشكيل ميويه ، بهنري هر ملتي را انواع ادبيگذشتهبخش قابل توجهي از

دست به - متناسب با وضعيت زبان دوره هاي مختلف حيات خود-بازو مردم هر سرزميني از دير

.يا مكتوب به دست ما رسيده استها به شكل شفاهي وزده اند كه برخي از آنادبي ميآفرينش آثار

شعر يكي از مهمترين انواع اين آفرينش هاي ادبي است كه درون مايه هاي مختلف آييني، ميهني، غنايي 

. و باطن مخصوصي استظاهر ، داراي وجه به زبان و فرهنگ خاص مردمانششعر هر ملتي با ت. دارد... و

از عناصر ظاهري شعر است كهجاودانگي اشعار قدما ژگي ا آهنگ شعر به عنوان مهمترين ويموسيقي ي

در بين انواع مختلف وزن شعر در زبان هاي مختلف، موسيقي . ناميده مي شود"عروض"يا "شعروزن "

دقتجهتازفارسيعروض«. شعر سنتي فارسي داراي منعطف ترين و خوش آهنگ ترين وزن هاست

ومنظمودقيقاستعروضي؛استنظيربيهانجادبدراوزانآهنگيخوشوتعدادوتنوعو

ميافزودهآناوزانتعدادبرمرتبكهچندان؛زاياسختوگوناگونوزنسيصدحدودباواررياضي

القولندمتفقآندر1370دههتاعروضياناكثركهاستنظريعدد،اين).1370:9وحيديان،(»شود

.ندنداميوزن500بربالغرازاناوتعدادعروضمتخصصانامروزهلكن

بامناسباوزانيداشتنفارسيزباندركلاسيكمنظوممهمآثارماندگاريعواملازيكي

فعولن"يكوبندهوزناوزن،تمامبينشكبيمثلاً.استآثارآنخالقانخاطرتعلقوخاصمحتواي

هرگفتنبرايراشرايط"يرباع"تغييرپروزنياواستترمناسبحماسهبراي"فعلفعولنفعولن

رغمهبحتيمعياردستورخيامرباعياتدركهحديتاكندميآسانفلسفيوحكيمانهسخننوع

شودساختهجملههاآنكلماتباباشدقراراگركهطوريبهاست؛شدهتغييردچاركمتروزن،

ونامطبوعاوزاناستعمالباهكخسروناصرمورددرياهاست؛رباعيمانهآن،شكلترينيحصح

اوزانياواستدادهانتقالمخاطبانشبهاراشزمانههايناهنجاريواهموارينبواقعآهنگناخوش

رمل،مسدساوزانانتخابنيزواستبودهمولويانگيزشورحالاتبيانگركهشمسغزلياتضربي

كلمههرآوردنبرايراراه،اشباعمثلزبانياختياراتعمالادليلهب،هامثنويبرايمتقاربوهزج

.استشاديوطربوبزمموضوعاتمناسببيشترهمدوريطربناكاوزان.كندميبازمثنويدراي



٣

بيان مسأله
يكي از اين . بندي هستندانواع گوناگوني قابل دستهتلف به هاي مخوزن ها در شعر فارسي با معيار

بارز اوزان دوري كه تمام يمشخصه. است"دوري"و "دوريغير"تقسيمات، تقسيم وزن شعر به 

عروضيان در آن اتفاق نظر دارند اين است كه هر مصراع دوري به دو نيم مصراع متوازن قابل تقسيم است 

نيز برخوردار است يعني هجاي "پايان بندي"يمصراع از قاعدهكه طي آن هر نيم مصراع به عنوان يك

آخر در نيم مصراع دوري مي تواند كشيده هم باشد همانطور كه هجاي آخر در مصراع غير دوري اين 

اوزان دوري خاص شعر فارسي بوده و پس از هزارسال هنوز هم جزء پركاربردترين . ويژگي را دارد

.اوزان شعري هستند

ورازيقيسشمسجملهازاند؛شناختهنمياراوزاناينهايويژگيقديمعروضيان«ظاهراً

:1359،وحيديان(»اندنكردهيادهاآنخصوصياتواوزانگونهاينازطوسيالديننصيرخواجه

) 114: 1370وحيديان، (»در عروض عرب وجود ندارد«اين وزن كه مختص شعر فارسي است و ).487

و كيف آن مورد بحث برخي عروضيان نيز بوده است اما تعريف هاي خاص خود را دارد و كمويژگي

. جامع و مانعي از آن ارائه نشده و همواره با اوزان غير دوري خلط شده است

وحيديان در اين باره نظرات قابل توجهي دارند كه نجفي و دكتراز عروضيان جديد نيز، فقط استاد

نظرات ايشان اين يخلاصه. تحقيق معرفي و در فصل سوم ارائه و بررسي شده انديدر بخش پيشينه

است كه ناكارآمدي كتب عروض، ريشه در عدم شناخت دقيق عروضيان از اوزان دوري دارد و نيز ايشان 

دو "و "شبه دوري"كه در اين تحقيق ذيل عناوين -براي تشخيص اوزان دوري از اوزان غير دوري 

اند كه چنانكه خواهيم ديد، چندان وجوه مميزه اي را پيشنهاد داده-عرفي و بررسي شده استم"وجهي

.هم علمي نيستند

دقيق تر شدن دستگاه روش تشخيص اوزان دوري از اوزان شبه دوري مي تواند دريلهحل مسأ

ريفي دقيق از اوزان نگارنده در اين تحقيق كوشيده است تا تع. ثير بسزايي داشته باشدهاي عروضي تأ

البته در . دوري ارائه كرده و كم و كيف وزن هاي دوري را در شعر فارسي تا پايان قرن ششم بررسي كند

دليل محدوديت هايي از قبيل دسترسي دشوار به برخي منابع لاتين، مطالب ايشان با واسطه ه اين راستا ب

.نقل شده است
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سؤالات اصلي
تر مبتني بر امتداد هجاهاست و صحت عبارت دقيقبر كميت و بي مبتنيوزن شعر سنتي فارس

). 25:الف1386شميسا، (»در مكان هاي معين دو مصراع استمستلزم تكرار منظم هجاها «وزن يك شعر، 

ركن در ، سه يا چهار ركن تشكيل شده است كه وزن هر ركني بايد متناظر با همانهر مصراع از دو

) ركني2مصراع2ِ(ين، به نسبت تعداد اركان، در هر بيت، وزن يك بيت، مربع ابنا بر. مصراع ديگر باشد

. است) ركني4مصراع 2(و يا مثمن) ركني3مصراع 2(يا مسدس 

» الاركان) مختلف(الاركان هستند يا متناوب ) متحد(يا از نوع متفق اوزان شعر فارسي منطقاً«

ساخته شده است ) بحر رمل(از فاعلاتن متفقاً"علاتن فاعلنفافاعلاتن فاعلاتن "وزن : ؛ مثلاً)37: همان(

"فاعيل فاعلات مفاعيل فاعلا"زبان عروض علمي امروز ه كه ب"مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن"وزن ولي 

اوزان . متشكل است"فاعلاتن و مفاعيلن"است، از تناوب اركان فرعي ِ دو ركن اصلي ) مضارعبحر(

متفاوت تشكيل واقع از تناوب دو ركن و متناوب ساخته مي شود و چون درقدوري از هر دو نوع متف

، دوري نيست و بررسي اين البته هر وزن متناوبي. نيز گفته مي شود"متناوب"، شود به وزن دوريمي

.استموضوع يكي از مسائل اصلي اين تحقيق 

نيم مصراع هم وزن و نيزهرمصراع به دوقابليت تقسيم ِ، مهمترين ويژگي اين دسته از اوزان

ست ابارتكه ع–يعني قواعد پايان بندي مصراع اختيارِ آوردنِ هجاي كشيده در وسط هر مصراع است

مصراع صدق در وزن دوري در پايان نيم- بلند و يا كشيده در پايان مصراع،از يكسان بودن هجاي كوتاه

:)هشتمرنق(ت معروف ِ حافظ در اين بيمثلاً.ميكند

الحكم الله/ گردن نهاديم ن ماه در كوي آ/ گر تيغ بارد 

در آخر "اله"و "ماه"در / ه/در آخر نيم مصراع از تقطيع ساقط است همچنان كه "نهاديم"در / م/واج 

.مصراع

كه ظاهري مي آيد آن دسته از اوزان متناوبي هستند برها چنانكه از نام آن "به دورياوزان ش"

از سويي اوزاني نيز وجود دارد كه در اين تحقيق تحت . واقع دوري نيستندولي درشبيه دوري دارند

، اختيارات و برخي نكات وِزنيِ ديگراعمالبررسي شده است؛ اوزاني كه با"وجهياوزان دو"عنوان 

بيت دوم غزل زير از مانند . يدا مي كنند ولي دوري نيستندپيعني حالت تناوبي ظاهري شبيه به دوري

:پورقيصر امين

بپاش هابريز و گلگلسيلِشادي است و شادباش ها سيل 
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)282: 1387امين پور، (، اين تلاش هارقص ِ بسمل استدور باطل است، سعي ِ بي صفا 

:و مصراع دوم بيت زير از منوچهر آتشي

)53: 1369آتشي، (در تو هر شتاب، منزلش درنگاز تو هر طرف اشاره ات به هيچ 

:باب دوماز 35حكايت زير در گلستان از ينيز بيت دوم قطعهو 

م به گوش جان بشنوگفتور نماند به گفتنش كردارعال

)88: 1316سعدي، (خفته را خفته كي كند بيدارباطل است آنكه مدعي گويد

"فاعلنلات / فاعلات فاع "است و در بيت دو به "فاعلات فاعلات فاعلن"وزن شعر قيصر 

در . بيت آتشي نيز اين حالت را دارد. تبديل شده است كه دوري نيست ولي شنونده را به اشتباه مي اندازد

ت بيت دوم ممكن است به تنهايي اس"فاعلاتن مفاعلن فع لن"نيز كه بر وزن )قرن هفت(شعر سعدي

تقطيع و ضرورات خوانشي و عدم آشنايي با قواعد . خوانده شود"فاعلن فع لن/ فاعلاتن مف "وزن بر 

.عدم تشخيص اين اوزان از اوزان دوري خوانش اين ابيات را دشوار مي كند

لذا لازم است از . شكل ها و عوامل گوناگوني دارد كه نيازمند كشف و بررسي است،لهاين مسأ

.اوزان دوري تعريف دقيق و علمي شده و روش تشخيص آن ها از شبه دوري و دووجهي ارائه شود

عروض عربي وجود ندارد اما شاعران ايراني بر اين ديگر اين كه اگر چه اوزان دوري دريلهمسأ

مات فقدان ِ وزن دوري در زبان عربي به اين دليل است كه آخر ِ اكثر كل. عربي سروده انداشعار،اوزان

ده در و هجاي كشي-كه به ضرورت، وقف شودجملهآخريمگر كلمه-در آن زبان، اعراب مي گيرد 

وجود . كه در وسط وزن دوري مي توان هجاي كشيده آورد، در حاليوسط شعر عربي ظاهر نمي شود

از . فارسي و نبود آن در عربي از وجوه برجسته تفارق وزن شعر اين دو زبان استزبان ن دوري در وز

نبايد از اختيارات عروض عربي در آن ها ، خاص شعر فارسي است پس ظاهراًوزن دوريآنجا كه 

ديده ، ياختيارات عروض عربي در اشعار فارسي بر وزن دورده شود، لكن شواهدي مبني بر وجوداستفا

و حتي اشعار عربي در اين ...) مثل عكس اختيار تسكين در شعر خاقاني، مولوي، حزين و (مي شود 

:؛ مانند بيت زير از حافظاوزان ِ خاص فارسي سروده شده است

گردش خط هلالي/ رب چه درخور آمد يااللآليمندرجاً! / يحاكييا مبسماً

)462غ : 1377،حافظ(

.، جاي تأمل و بررسي داردوزن دوري و عروض عربي همرابطه بنابراين 

ضمن مطالعه در سير تاريخي اين آن داشت تا در، نگارنده را براين موارد و مسائلي از اين دست
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و تقسيم بندي آن ها، پاسخي ) سبك خراساني و آذربايجاني(ن در شعر فارسي تا پايان قرن ششم اوزانوع 

:براي اين سوالات بيابد

آن از شبه دوري چيست؟ و چرا از سوي شاعران، با يي وزن دوري و علائم مميزههاويژگي- 1

اوزان شبه دوري به شكل غير دوري برخورد شده است، در حالي كه عروضيان آن ها را دوري 

تلقي كرده اند؟

دارد؟ خاستگاه وزن دوري كجاست و اولين اشعار بر وزن دوري به چه زماني و چه كساني تعلق - 2

ساساني و پيش از آن نمي يدورهيعاميانهآيا اين اوزان شكل تكامل يافته اوزان كوتاه اشعار

تواند باشد؟

اوزان دوري تا اواخر قرن ششم كدامند و چه اوزاني پركاربردترند؟- 3

در اوزان دوري چه نقشي دارند؟) قافيه و رديف(و كناري ) صنايع لفظي(موسيقي دروني - 4

گيرد؟مير بر وزن دوري را چه موضوعاتي دربراشعامحتواي غالب- 5

اختيارات خاص اوزان دوري كدامند و جواز استفاده شاعران از اختيارات خاص عروض عربي - 6

در اوزان خاص فارسي مانند دوري چيست؟ 

فرضيه ها 
:بديهي است كه فرضيه هايي براي اين مسائل حدس زده مي شود

به دليل ريتم تند و وفور هجاي كوتاه در برخي اوزان دوري، با آنها به شكل غير دوري احتمالاً- 1

با كشف ؛ ولي قطعاًاست، عروضيان را دچار اشتباه كردهد شده و ظاهر شبه دوري ِ آنبرخور

ا جدا كرد و راه يك ويژگي مشترك در شبه دوري ها مي توان براي هميشه آن ها را از دوري ه

.چند صد ساله پيدا كرديلهين مسأحلي براي ا

ثر از اوزان اشعار كوتاه و متأ)قرن چهار(قديمي ترين اوزان دوري گويا از ابداعات رودكي- 2

.عاميانه است

) مفاعيلن فاعلاتن(اوزان دوري تا اواخر قرن ششم شايد بيشتر برساخته از فرعيات ِ وزن مضارع - 3

.باشد
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رسد رديف مي باشد و به نظر مي"سجع متوازي و مطرف"صنايع لفظي پركاربرد در اين اوزان - 4

.طولاني در اين اوزان بيش از وزن غير دوري به كار رفته باشد

به نظر مي رسد وزن دوري بيشتر مناسب مجالس بزم و توصيف پديده هاي خوشايند و طربناك - 5

.استو گوياي لحظات شادماني شاعران بوده 

موسيقايي، در شعر فارسي مشروط به خارج يارت عروض عربي با انگيزه تفنن استفاده از اخت- 6

.نشدن از وزن اصلي و تبديل نشدن آن به وزن رايج ديگر است

تحقيقموضوعيپيشينه
، اشارات كوتاهي شده و فقط دو تحقيق قابل توجه صورت در باب وزن دوري در كتب عروضي

:گرفته است

ابوالحسن نجفي، در مجله، ")بحث روش(ه طبقه بندي وزن هاي شعر فارسي دربار"يمقاله-١

.625–591صص : ، دانشگاه آزاد ايران)1359(7ش ، "آشنايي با دانش"

در ضمن نقد ِ روش هاي عروضيان در طبقه بندي 613تا 605خود از صفحه يايشان در مقاله

اوزان، به اوزان دوري پرداخته است و علت ِ ناكارآمدي روش هاي دستگاه هاي عروضي را در عدم 

.دوري و اوزان مشابه دوري مي دانداز اوزان يق عروضيانشناخت دق

يار، در مجموعه مقالات تحقيقي علمي تقي وحيديان كام،"بررسي اوزان دوري"يمقاله-٢

-487صص : ، دانشگاه مشهد)1360(،)دگار نامه استاد غلامحسين يوسفييا("پيامفرخنده"

503 .

آن، در تلاش است مانند استادنجفي ياين مقاله در معرفي ساختار اوزان دوري است و نگارنده

ياين مقاله علمي تر از مقاله. و تشخيص آن از شبه دوري بپردازدبه ذكر ويژگي هاي وزن دوري

ينكته. فوق عمل كرده است اما خالي از اشتباه نيست كه در فصل سوم به آن ها اشاره خواهد شد

هر "وزن شعر فارسيبررسي منشاء"جالب توجه اين كه دكتر وحيديان در كتاب عروضي خود يعني 

مذكور ياما در مقاله)115: 1370وحيديان،(چند استاد نجفي را در اين باره پيشرو تر از خود مي داند 

حاكي از اين ) 1359(د نگارش هر دو مقاله در يك سال ايشان نكرده است؛ شايياشاره اي به مقاله

.اندمطلب باشد كه هر دو محقق بي خبر از كار هم، به اين موضوع واحد پرداخته 
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فارسي در قرن سوم تا ششم كه قلمرو مطالعاتي اين تحقيق است، نيز تحقيقات مربوط به شعر

وزن يها بسنده كرده اند و مطلبي دربارهتنها به معرفي شعرا، گردآوري اشعار و موضوعات آن

:اهم اين پژوهش ها عبارت اند از. دوري آن ها ندارند

Gilbert(، ژيلبر لازاراشعار پراكنده- 1 Lazard( ،)1963انستيتو ايران و : تهران) ش1342/ م

فرانسه 

دانشگاه تربيت معلم تهران) 1350(، محمد جعفر محجوب، سبك خراساني در شعر فارسي- 2

كتاب هاي جيبي: تهران) 1356(، محمد دبيرسياقي، پيشاهنگان شعر فارسي- 3

نشر پانوس : تهران) 1370(، محمود مدبري، ح احوال و اشعار شاعران بي ديوانشر- 4

از قرن ششم است، لكن در اين كتاب اخير جامع ترين تحقيق در وضعيت شعر فارسي در پيش 

كه ديوانش در سال ) .ه465بعد از.م("ابو بكر زين الدين بن اسماعيل وراق هروي ازرقي"از كتاب 

تي در مقدمه كتاب شده است، حبه اهتمام سعيد نفيسي تصحيح و توسط انتشارات زوار منتشر 1336

حاشيه، گزارش در140يصفحهر لف فقط يك بار دباديوان ذكري نرفته است و مؤهم ذيل شاعران

.ذكر كرده استيتي از معروفي بلخي به ازرقي را بانتساب

، اهميت و هدف تحقيقضرورت
تشخيص آن ها از سي و تعريف و يافتن منشاء و خاستگاه اوزان خوش آهنگ دوري در شعر فار

، و مواردي از اين دستدوري ها و اين كه از چه ويژگي هاي موسيقايي خاصي برخوردار بودهشبه

اين مطالعه در شعر پس يبررسي اين موضوع واداشت تا اين تحقيق آغازي باشد براي ادامهرا بهنگارنده

زان استقبال شاعران از هم در اين از قرن ششم؛ و نيز در اين راستا خلاقيت مبدعان اوزان دوري و مي

اين موضوع كه عدم شناخت وزن هاي دوري عامل اصلي ناكار آمدي كتب . حوزه، كشف و بررسي شود

وزن هاي دوري را دوچندان مي كند، اوزاني كه با گذشت صد ها سال از يلهعروض است اهميت مسأ

عروضي با انتخاب اين يلهه اهميت اين مسأبنگارنده با توجه . تدوين عروض باز هم نياز به كاوش دارد

تعريفي علمي از اوزان دوري ارائه داده و ويژگي ها و انواع آن را در شعر موضوع در نظر دارد كه باز

.سنتي فارسي بررسي كند
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روش تحقيق 

مقدمه ورود به بحث اصلي است در فصل دوم مباني و تعريف كليات در فصل اول كهپس از ذكر

اشعاري كه در فصل دوم آمده است گزيده اي . گزارشي از وضع وزن شعر در ايران قديم ارائه شده است

صل آوردن اين فيانگيزه. ساساني و پيش از آن استياز اهم قديمي ترين متون شعري ايران در دوره

ساساني، خاستگاه اوزان ياست كه اوزان برخي از اشعار دورهدليلاينپيش از بررسي اوزان دوري به

له تحليل شده در فصل سوم به كم و كيف اوزان دوري پرداخته و نظرات پيرامون اين مسأ. دوري است

اشعار فارسي بر وزن دوري از قرن سوم تا ششم از منابع موجود گردآوردي و در در فصل چهارم . است

.گزارش و بررسي شده است،متن
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فصل اول

كليات و تعاريف
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مقدمه
عروضي پرداخته شده و نيز ي اصطلاحات كليدي در اين فصل به تعريف وزن شعر و برخ

آشنايي با اين . قواعد، اختيارات، ضرورات خوانش بيت و استثنائات عروضي توضيح داده شده است

. مقدمات، زمينه را براي ورود به بحث اصلي و اختصاصي وزن دوري فراهم مي كند
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انواع وزن شعر 1- 1

مجموعه اي از يك مصوت و يك يا دو يا سه هجا «هر كلمه از يك يا چند هجا ساخته مي شود؛ 

به وزني كه بر تعداد هجاها ). 29: الف1386شميسا، (»دم ادا مي شوددر يك دم و بازكه[...] صامت است 

ها تكيه داشته باشد كيفي گفته مي شود و كه بر كيفيت كوتاهي و بلندي هجاي و وزنيتأكيد كند كم

ند تكيه اي و ؛ كيفي ماند يا كيفي؛ كمي مانند عددي و امتداديها اصولا يا كمي هستنبعبارتي؛ وزن

.نواختي

مانند وزن شعر در زبان فرانسه، :تساوي تعداد هجاهاي هر مصراع استمبتني بر : عددي«

. و ايران قديمايتاليا، اسپانيا

ند عربي، مان: هاستهجا) ِ بلنديكوتاهي و(متداد زماني يعني كميت تني بر امب: كمي يا امتدادي

.فارسي، سنسكريت، يوناني باستان و لاتين

.مانند انگليسي و آلماني: مبتني بر تكيه اي است كه بر هجاها واقع مي شود:تكيه اي

» چيني و ويتناميمثل: ها مشخص مي شودوزن بر حسب زير و بمي هجا: نواختي يا آهنگي

)24: 1386،خانلري(

:را هم از اوزان كيفي دانسته اندوزن ضربي و طنيني

.به حسب شدت و ضعف آن ها پديد مي آيد) هجا ها(از نظم اصوات : ضربي«

)همانجا(» ، نظمي ايجاد مي شودبه حسب زنگ و طنين اصوات: طنيني

و نيز ) 27:همان(انده مي شود خو"هجايي"وزن عددي گاهي به خطا كهقابل توجه اينينكته

در هر زباني يكي از اين انواع وزن معمول است «.نيز مي گويند"عروضي"وزن امتداديي يابه اوزان كم

)همانجا(»خصايص تلفظ زبان ارتباط داردكه با صفات وو اتخاذ هر نوع وزن از روي تفنن نيست بل
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عروض و وزن شعر2- 1

شعر "عليهمعروض"مفعول يعني يامعنه است بي "فعول"آنعروض ميزان كلام منظوم است و«

»است"لعف"برزون پديد آيد؛ بناء اوزانِ عروضموزونِ آن از ناموشعر را بر آن عرض كنند تا؛است

).83- 82: ب1386شميسا، (

:ني كرده اندوزن شعر را چنين معدر عروض فارسي و عربي،

آن در عدد و وزن هياتي است تابع نظام ترتيب حركات و سكنات و تناسب«قدما يبه عقيده

و امروزه اين گونه ) 22: 1369خواجه نصير،(» دراك آن هيات لذتي مخصوص يابدمقدار كه نفس از ا

ساكن و اصوات را در قديم متحرك و. م و تناسب خاصي است در اصوات شعر، نظوزن«: شودتعبير مي

وزن خاصي ايجاد مي يب و توالي منظم و مخصوصي از هجاها، از هر ترت. امروزه هجا حساب مي كنند

). 181: شميسا، همان(» شود

] بصري فراهيدي[خليل بن احمد ] ابو عبدالرحمن[عروض را بنا به روايات مختلف، علم«

البته ابوريحان بيروني. )129: 1. ج1378صفا، (»تعلم نزد استاد، تدوين كردي، بي سابقه.)؟ق170- ؟100(

هنگام بحث از قواعد "للهندتحقيق ما"در اصالت ابتكار خليل شبهه مي بيند و در .)ق.ه440–362(

و ">"ساكن ينشانه: مثلاً[آن با عروض عرب اشاره اي به اين معني داردياوزان شعر هندي و مقايسه

كه آن علاوه بر اشاره اي] 115صفحهتقطيع ابيات دريو نيز نحوه) 105: 1376بيروني، ("|"متحرك

خليل از اصول علمي عروض هند كرده است، مشابهت هاي متعدد يدانشمند بزرگ به امكان استفاده

).85-84: خانلري، همان(»هند وجود دارد كه شايان توجه استميان عروض عرب و 

اسلامازپيشآرياييعروضازعربعروض:استمعتقدابوريحانهامشابهتينايبارهدر

آرياييقديمعروضياصطلاحاتاز"سببووتد"مثلعروضياصطلاحاتبرخينيزوشدهاقتباس

"ل"نيزوشدهگرفته"سـَبـُلهوتـَهروي"يا"أراصطلاحي،بيتاولنيمةآخرجزءيامعنبه،"أر

1.نيستعروضواژهدر"عرض"ريشهبهشباهتبيواستآريايي

117-104صص ،باب في النحو و الشعر. بيدار: قم) 1376(بيروني ، ابوريحان �
	���و في العقل أ�����������تحقيق ما للهند من : ك.ر-1
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توان تمدن حيره و ظهور نهضت ترجمه در قرن دوم هجري را نيز ميارتباط اعراب با ايرانيان در

.زمينه ساز تدوين چنين علومي دانست

عروض يدايره هاي اوليه3- 1

:دايره قرار داده بود5صلي را در خليل اوزان ا«

)مستفعلن فاعلن(بسيط) فاعلنفاعلاتن (مديد) فعولن مفاعيلن(طويل : مختلفه

)متفاعلن(كامل ) مفاعلتن(وافر : تلفهمؤ

) مستفعلن(رجز ) فاعلاتن(رمل ) لنمفاعي(هزج : مجتلبه

) مفاعيلن فاعلاتن(مضارع ) فاعلاتن مستفعلن(خفيف ) مستفعلن مفعولات(منسرح : مشتبهه

مستفعلن فاعلاتن (مجتث )تمستفعلن مستفعلن مفعولا(سريع )مفعولات مستفعلن مستفعلن(مقتضب 

)فاعلاتن

استادوخليلشاگرد[.)ق221يا220.م(نحوي]اوسط[؛ اخفش ِ)فعولن(متقارب: متفقه

.)167-166: خانلري، همان(»را هم از همين دايره استخراج كرد)فاعلن(متدارك]هـِسيبوي

عروضيان مستخرج دانست كه ظاهراًمشتبهه را هم مي توان از) فاعلاتن مفاعيلن(بحر مشاكل 

.به اين موارد افزوده شددها توسط ايرانيان دواير ديگري هم بع. به اين موضوع اشاره نكرده اند

كه توسط عروضيان ايراني ) فاعلن فاعلاتن(و عميق ) فعولن فاعلاتن(و نيز بحر عريض 

. مختلفه، مستخرج استياز دايرهساخته شده اند،

: ين دواير را در دو دسته قرار دادتوان ا، مياوزان اصلي يا متفقند يا متناوبكهبر اين اساس 

.تلفه، متفقه و مؤدواير مجتلبه: متفق الاركان

لاتن فاعلاتن فاع("جديد"دواير مختلفه و مشتبهه؛ بعلاوه اوزان مستحدث : متناوب الاركان

.دو مورد اخير همواره مسدس اندكه ) لاتنمفاعيلن مفاعيلن فاع("قريب"و )لنمستفع

-و وزن مصراع را به وجود ميافاعيل عروضي به دو طريق زير با هم جمع مي شوند «بنا بر اين 

:آورند

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن: مانندمتفق الاركان؛
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فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن: مانند؛متناوب الاركان

به صورت مختلف الاركان هم ركن بندي مي كردند كه اوزان را به غلط قدما گاهي برخي 

)181: همانشميسا،(» بديل به دو نوع فوق استهمواره قابل ت

را كه در قديم مختلف مي دانسته اند، مي توانيم وزن "مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن": مثلاً

.يمو منشق از همان مفاعيلن فاعلاتن بدان"فاعيل فاعلات مفاعيل فاعلا"متناوب 

الاركان هستند يا ) متحد(= يا از نوع متفق عر فارسي منطقاًاوزان ش«به زبان عروض علمي 

ساخته ) بحر رمل(از فاعلاتن متفقاً"علاتن فاعلنفاعلاتن فاعلاتن فا": مثلاً) 37: همان(» متناوب الاركان

از تناوب ) بحر مضارع= فاعيل فاعلات مفاعيل فاعلا ("مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن"شده است ولي 

اوزان دوري از هر دو نوع متفق و متناوب . صلي فاعلاتن و مفاعيلن متشكل استاركان فرعي ِ دو ركن ا

، متناوب نيز ن دوريساخته مي شود و چون در واقع از تناوب دو ركن متفاوت تشكيل مي شود به وز

.دوري نيستي، لزوماًالبته در فصل سوم خواهيم ديد كه هر وزن متناوب. گفته مي شود

طبقه بندي اوزان شعر فارسي4- 1

زير را اختيار هايشيوهن اوزان از قديم تا امروز يكي ازكتاب هاي عروض براي طبقه بندي اي«

:كرده اند

: شيوه سنتي1- 1-4

از "المعجم في معايير اشعار العجم"در كتاب هاي واضع آن خليل ابن احمد است و بعداً

"الفنوننفايس"و ) هر دو قرن هفتم(خواجه نصير الدين طوسي"الاشعارمعيار"قيس رازي و شمس

از عبدالقهار بن اسحق" الاوزانميزان"يا "عروض همايون"شمس الدين محمد بن محمود آملي و 


�"و ) قرن نهم(بخاري "سيفي"ادامه يافته و به عروض)هر دو قرن هشتم(شريف �
سيد "العروض

يفرصت الدوله"بحورالالحان"خان صاحب سالك و احمدحسن"العروض����"و علي اسيرمظفر

در قرن چهاردهم منتهي شده است و ) آقا سردار(معزي از غفار نجفقلي ميرزا"نجفييدره"شيرازي و 

.رسيده است) .ش.ه1336(جلال الدين همايي "دبيرستانبديع و قافيه و عروض"در آخر به 
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)1337چاپ اول (وزن شعر فارسيدر : شيوه دكتر پرويز ناتل خانلري2- 1-4

، خرد و كوششي مجله(مجموعه اوزان شعري فارسيدر : مسعود فرزاداستاد شيوه 3- 1-4

)1349بهمن : ، شيرازدفتر چهارم

.)593: همان(» )1976لندنچاپ(2در كتاب عروض فارسي:1شيوه الول ساتن4- 1-4

"عنديمن"ترين و در عين حال فرزاد منضبطاستادوزن ها، شيوهبندي از سه شيوه جديد طبقه«

شيوه . به دست مي دهد] 1360دهه تا[ترين مقدار وزن شعر فارسي را ترين و دشوارترين است و بيش

ر وزن شعر ترين مقداتر است و كمتر و با ذوق سليم موافقتر ولي در عين حال سادهمنضبطخانلري نا

تر از هر سه شيوه است اما به سبب عدم توضيح تر و مرتبمنطقيشيوه ساتن. ي كندفارسي را عرضه م

كارآيي چندانيها عملاًكافي در راهنمايي جوينده و فقدان عيني ضوابط حاكم بر تشكيل گروه

.)624:همان(»ندارد

: نشر پيروز(" عروض حميدي"فوق روش دكتر مهدي حميدي شيرازي در هايروشعلاوه بر 

، خود پيرامون روش هايجفي در مقاله، استاد نست كه به سبب روش ذهني و من عنديهم تازه ا) 1342

، در )1376: نشر آگاه(از ايرج كابلي "وزن شناسي و عروض"البته در كتاب ؛آن را بررسي نمي كند

ي مطالعهي جديد هم روش هاي زيادي برايدر دوره.مورد نقد قرار گرفته است103-100صفحات 

عروض از سوي عروضيان اتخاذ شده است كه نگارنده معتقد است كامل ترين شيوه در دستگاه عروضي 

.  ايرج كابلي، در كتاب مذكور است؛ پرداختن به روش وي بحث را به درازا مي كشد

استاد نجفي پس از بررسي اين چند شيوه و بيان كاستي ها و لغزش هاي آن ها از وجود وزن هاي 

:خبر ميدهد و مي نويسد... اوزان وتكراري در طبقه بندي ها و تشخيص اشتباه و خلط 

اختلاف دستگاه ها و (اين اشكال ءمنشاجاست؟ درواقعاين اشتباهات يا اختلافات از كءمنشا«

لط بوده است در خكتاب هاي عروضري بزرگ عروض سنتي و تقريبا همهكه گرفتا) اشتباه عروضيان

شبه "البته در اين تقابل، در برابر وزن دوري، اصطلاح .)605: همان(» با وزن غير دوري استوزن دوري

يا "فاعلاتن مفاعلن فعلن"تشخيص غير دوري بودن مناسب تر از غير دوري است زيرا مثلاً"دوري

1 -Elwel Sutten

2 -The persian Metres
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زير دچار؛ عروضيان در تعيين دوري بودن يا نبودن اوزاني از نوعساده است"فاعلاتن فاعلاتن فاعلن"

: ناميده مي شود"تناوب ِ غير دوري، يا مشبه دوري"مشكل شده اند كه در اين تحقيق 

"فاعلاتنفعلاتفاعلاتن فعلات"

ي عروضي، از سوي عروضيان ذيل اوزان و در دستگاه هادوري هستند ، ظاهراًاوزاني اين چنين

:تلقي شده استر دوري همگي غياز سوي شعرا اين وزن ولي اشعار بردوري آمده اند

!ريبِ او بيانديش و غلط مكن نگاراز فبه خون ما اشارت مژه سياهت ار كرد

)6غ : حافظ، همان(

علائم و اصطلاحات 5- 1

:آشنايي با چند اصطلاح عروضي ضروري مي نمايدعروضي،ياي بحث پيرامون هر مسألهبر

روشن در تلفظ آن يكي از سه حركت فتحه، كسره و ضمههر حرفي كه«: حرف ساكن1- 1-5

زيرا مصوت"ما"در "ا"و به عقيده قدما "من"در "ن"مانند )70: شميسا، همان(» .نگردد

.هاي كشيده را ساكن مي پنداشتند

، كسره و ضمه روشن هر حرفي كه در تلفظ آن يكي از سه حركت فتحه«: حرف متحرك2- 1-5

."من و ما"در "م"مانند) 117: همان(» .شود

"0"صورت مي گرفت "1و 0"يوسيلهه در قديم تقطيع ب«: هجاي كوتاه و بلند3- 1-5

نشان "01010"ولن را با فعمثلاً) 39: همان(» سكون بودينشانه"1"حركت و ينشانه

دهند نشان مي "�"را هجاي كوتاه ناميده و با "0"در عروض جديد، متحرك . مي دادند

، بعنوان هجاي بلند به كار مي "10"يا همان ) ساكن+ متحرك (را به جاي "- "و علامت 

. برند

و براي هجاي بلند از "�"يدر اين تحقيق به پيروي از عروض جديد براي هجاي كوتاه از نشانه

ساكن و متحرك نسبت شيوه هاي گوناگون همنشينيوض از در عر.استفاده شده است"–"ينشانه

:خلاصه مي شود"سبب، وتد و فاصله"در سه مداراصطلاحاًه دست مي آيد كه هاي زير ب
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:دو نوع است: سبب4- 1-5

–جديد يو نشانه10با علامت قديمي : "غم"مانند : يك متحرك و يك ساكن: خفيف«

» ��يا 00: "همه"دو متحرك متواليست كه با آن هيچ ساكن ملفوظ نگردد، مانند : ثقيل

)71-70:همان(

: دو نوع است:وتد5- 1-5

�يا010: "مگر"مانند : ندو متحرك و يك ساك: مقرون يا مجموع« �

)181: همان(» ���يا 100: "ناله"مثل : دو متحرك بر دو طرف يك ساكن: وقمفر

:دو نوع است: فاصله6- 1-5

ست با سه متحرك مساوي اوعاًماول ثقيل و دوم خفيف كه مج: مركّب است از دو سبب: صغري«

�يا0010: فَعلنَ: "بدهم"مانند : ساكنو يك  ���

ست با چهار متحرك و يك امساويكه مجموعاً) مقرون(از سببي ثقيل و وتدي مجموع : يكبر

�يا 00010: فَعلتَنَ: "ببرمش": ساكن )87: همان(» ���

)210:همان(» .شودود وزن دوري ميواو ِمياني مصراع كه اگر حذف ش«: غير دوري"و"7- 1-5

:در مصراع دوم بيت زير"و"مانند 

سلامت كناره كرد و خرد در ميان نشستيي رسيد عشق كه بر جاي جان نشست به جا

)571: 1375خاقاني،(

وزن جانب عروضي وزن شعر است كه بر همه شعر هايي كه در يك «: موسيقي بيروني8- 1-5

متقارب سروده شده اند تمام شعر هايي كه در بحر مثلاً. سروده شده اند قابل تطبيق است

بر همان وزن عروضي است «) 391: 1384شفيعي،(» .، يكسانندحاظ موسيقي بيرونيبه ل

.)51: همان(» اساس كشش هجا ها و تكيه ها
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كه در نظام موسيقايي شعر عواملي است «در مقابل موسيقي بيروني : موسيقي كناري9- 1-5

عكس (قابل مشاهده نيست بيت يا مصراعر سثير است ولي ظهور آن در سراداراي تأ

موسيقي كناري جلوه هاي). ر بيت يكسان استسبيروني كه تجلي آن در سراموسيقي

: انهم(» ديف است و تكرارها و ترجيع هاآن قافيه و ريترين نمونهبسيار است و آشكار

391(.

ص هر عبارت است از هماهنگي و نسبت تركيبي كلمات و طنين خا«: موسيقي دروني10- 1-5

كه در ر كدام از جلوه هاي تنوع و تكراره«) 51: همان(» ر مجاورت با حرف ديگرحرفي د

ينباشد در حوزه) قافيه(و كناري ) عروضي(موسيقي بيروني يآواها از مقولهنظام

يعني مجموعه هماهنگي هايي كه از رهگذر . ومي اين نوع موسيقي قرار مي گيردمفه

، جلوه ها در كلمات يك شعر پديد مي آيدمصوتوحدت يا تشابه يا تضاد صامت ها و 

انواع جناس ها را بايد ياد آور آنياز انواع شناخته شده]...[هاي اين نوع موسيقي است

اري و انسجام و اين قلمرو موسيقي شعر مهمترين قلمرو موسيقي است و استو]...[شويم

» وع از موسيقي نهفته استدر همين نمباني جمال شناسي بسياري از شاهكار هاي ادبي

.)392: همان(

جاع متوازي در مقابل يكديگر اس) قول قدما دو فقرهه و يا ب(اقل دو جمله حد«: ترصيع11- 1-5

)40:ج1386شميسا،(»روانش گمان نيايش نداشت/ نداشت زبانش توان ستايش: مانند. گيرندقرار 

دارد، مي توانيم با توجه به اين كه مصراع در وزن دوري حكم بيت در وزن غير دوري را

:ترصيع و موازنه در طول مصراع باشيم؛ مانند اين بيت معزييل به آرايهدر وزن دوري قائ

)437: 1385معزي، (شاهنشه معظم/ زمانه يدارندهباقي جمال ملت  / عالي جلال دولت 

تقابل اسجاع متوازن؛ يوسيلهه جمله بهماهنگ كردن دو يا چند«: مماثلهموازنه يا 12- 1-5

)41:همان(» گداييگيتي چه خواهد از من درمانده/ ضعيف يگردون چه خواهد از من بيچاره: مانند

» چون قافيه در هر دو مصراع رعايت شده باشد آن بيت را مصرّع گويند«: مصرع13ّ- 1-5

)71: 1389همايي، (

بيتي كه بين بندها يا خانه هاي تركيب بند و ترجيع بند فاصله مي اندازد و :بيت فاصله14- 1-5

) 119: همايي(» .كيب بند، بند تركيب مي گوينددر ترجيع بند، بندگردان و در تر«
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اعد تقطيع قو6- 1
قواعد پايان بندي مصراع١-�- ١

با ساوي است و برابر است از اين قرار است كه كميت هجاهاي فارسي در پايان مصراع م

و نيز شاعر حق دارد يك يا دو[...] هجاي كوتاه در آخر مصراع بلند حساب مي شود «.يك بلند

).50-49: شميسا، الف: ك.ر(» بياوردصامت اضافه بر وزن در آخرمصراع

،كه در تقطيع)426غ : حافظ، همان(اگر خود را ببيني در ميانه/نبندي زان ميان طرفي كمروار :مانند

.هردو بلند حساب مي شود"نِ"و "وار"

ع حكم وسط مصرا–مصراع مستقل قابل تقسيم است وزان دوري كه هر مصراع به دو نيمدر ا«

: مانند) 53: ان،همشميسا(» در وسط مصراع نيز صدق مي كنداين حكم- مي كندآخر مصراع را پيدا 

گاه و بي گاهدر / ون بايدت خورد خگر وصل خواهي/ حافظ چه نالي 

) 418غ : حافظ، همان(

ساكن/ن/حذف ٢-�- ١

در ابيات مثلاً)52و 32: شميسا، همان(ساكن بعد از مصوت بلند از تقطيع ساقط است/ ن/واج 

:معروف زير از حافظ

عد مشكينش چه خون افتاد در دل هاز تاب جافه اي كĤخر صبا زان طره بگشايدنبه بوي 

بي خبر نبود ز راه و رسم منزل هاكه سالك پير مغان گويدجاده رنگين كن گرت به مي س

. از تقطيع ساقط است/ن/حرف ساكنِ "خون، رنگين و مغان، زان"در كلمات 

تقطيع صامت٣-�- ١


